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 چكيده  
 

. آدم ظهور گنج مخفي خداوند متعال است، تير محبوبي اورا نشان رفت، زيرا تنها مرآتكامل وكون جامع اوست                 
او قـوس نـزول را بـه طور كامل طي نمودهو از اوج خطير قدس به حضيض عالم ملك راهي گشته است، از                        

 . اصلي قرب خود به غربت ديار ملك رهسپار گرديدوطن

حـال ايـن مسـافر غريب بايد به وطن اصلي خود را برگردد، در قوس صعود سفر خود را آغاز مي نمايد ،فراز                        
 .ونشيبهاي فراواني سرراه اوست ، كه تنها با نور افكن عرفان و معرفت گذار از آنها سهل و همواري مي شود

طور مرتب در معرض تيرهاي بغض و كين دشمنان داخلي و خارجي است كه فقط با ذره                 در ايـن سفر ، به        او
 .همّت ، سلاح معرفت و توفيق ، توشة ذكر الهي مي تواند از اين ميدان جان سالم به در برد

ايـن مهم همه در نظر عرفا و همه در نظر حكما مورد توجه و عنايت واقع شده است، از جمله شيخ الرئيس در                        
 ـ اي مخـتلف آثـار خـود بـه صـورتهاي متنوعي بدان پرداخته است،مخصوصاً در خط نهم و دهم اشارت                     جاه

 . وتنبيهات ، كه نسبتاً مبسوط مورد مداقه قرار داده است

ايشـان ابـتدا ، بـه تعريف عرفاغن و عارف مي پردازد، سپس مراتب ، مدارجي كه سالك لازم است طي نمايد،                    
 كه در اين مسير نياز دارد تا به وطن اصلي خود عروج نمايد و از غربت به قربت  همجنين وسائل وزادوتوشه اي   

                                                       .راه يابد ، را تبيين مي نمايد
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 مقدمه         
 

غيرت نام و   حمـد و سـپاس بـي حـد سزاي ذات خدائي است كه سلطان عزت و وحدتش به صمصام بران                      
و مدح بي قياس وستايش بي عدّ       » كـان االله و لـم يكـن معه شي           « نشـان غيرتـت را قطـع و محـو كـرد كـه               

مقضـاي جـناب دانايـي كـه قهرمان علم و حكمتش به يك نظر از خود درخود براي نظام جهان محبت و                        
ن محبت و احكام احكـام بنـيان معرفـت، ازعيـن آن محـو اثر، حضرتي هم واحد و هم كل براي نظام جها          

 از آن   ٣/بروج  » شاهد مشهود « يعود و ظهور العلام مريدي و مرادي و       » معـادي مـنه بعـداً و اليه         « مـبدأي و  
 » كنت كنزأ  مخفيا«:حضرت احديت جمع و وجود شايد بود تعيين فرمود كه 

رود بوده بود و د    «…و صـلات و صـلوات ،لايـق حضـرت مهتري كه هدف تيرمحبوبي فاحببت ان اعرف                  
آمده عاشقي كه   » مطلوبي فخلقت الخلق لأعرف     « وتحّـيات مطـابق جـناب سروري كه قبلة تقدير و تقدير           

خلايـق از مضـايق محنـت گمراهـي بـه طـريق محبـت الهـي و حدايق مراتب مودت و آگاهي به وساطت                     
ن و كافر و     و صـادقي كـه دانا و نادا        ٣١/فاتبعونـي يحبـبكم االله آل عمـران         « هدايـت او توانـند رسـيد كـه          

مسـلمان از حضـيض دركات نقص و حرمان و حجاب و خذلان به اوج درجات توحيد و ايمان و كمال و                     
 داناي محقق   ١٠٨/له يوسف   »قل هذه سبيلي ادعوا الي ال     « مقامـات و عـرفان به عنايت او راه توانند برد كه           

او « سخن پرور » ن الماء و  الطين      كنت نبيا و آدم بي    «و پيشواي به حق     » فعلمـت علمـه الاوليـن و الآخريـن          «
و زبــان آور انــا افصــح العــرب و العجــمً و روح و ريحــان ســزاوار دل و جــان مــنور » تيــت جوامــع الكلــم

صـحابة محـترم او و بـرخوردار از قـرب و رضـوان روان عطـر اهـل بيت معظم او، بزرگواراني كه حاملان                         
دند و مستحق ترحم و تقديس اشباح معطر و         عـرش شـرع بودند و سروراني كه قابلان نقش اصل و فرع ش             

ارواح مطّهـره دولتيانـي كـه پـروردگان لـبان اخـوا نيّـت و شـير خوردگان پستان حقيقت انسانيت بودند و                        
داشتند صلوات االله عليهم اجمعين و تابعين با » و اشو قاه الي لقاء اخواني     «مرتبـت مشوّقي و منقبت معشوقي       

 1.حسان الي يوم الدين
 
 
 
 
    
 
 
 

                                                           
 ١١٤ص - مشارق الدداري١
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 عرفان                                                                   
موضـوع اين علم شريف حضرت حق متعال است، به اعتبار مقام ظهور و اسماء و صفات، نه به اعتبار مقام                     

و  مشهود   لا اسـم و لارسـم و بطون ذات، زيرا كنه ذات باريتعالي و غيب هويت حضرتش مدرك، مفهوم،                  
طه ، و   / ١١٠» ولا يحيطون به علما   « چـنانچه حضـرتش از خـود خبر داد،           معلـوم هـيچ كـس واقـع نميشـود،         

 ١»لا يدركه بعد اللهم و لا يناله غوص الفطن«واصلان به حق نيز اين معنا را دريافتند؛ 

ئل نهايـت همتها حضرتش را درك نمي كنند و هر چه زيركها با ذكاوت خود عميق شوند، به حضرتش نا                   
 .نمي آيند

 كانجا هميشه باد بدست است دام را      عنقا شكار كس نشود، دام بازگير  

        ني كس زو علم دارد نه عيان       ني اشارت مي پذيرد ني نشان

سـاحت عـزت حضرتش ارفع از آن است كه در محل تردد افهام يا تعرض اوهام قرار گيرد، نهايت عقول                     
حـير و متلاشـي اسـت و بصـيرت صـاحب نظـران در اشـعة انـوار  عظمـتش نابينا                       در پلـة اول معرفـت او مت       

 خداوند سبحان از آن منزّه است، چرا كه ممكن          مـي باشد، آنچه در حيطة عقل، و هم و حواس قرار گيرد،            
 . فقط قابليت ادراك ممكن را آنهم در حد خود داراست

  چالاك رسديا فهم بلند و عقل  اي برتر از آنكه بر تو ادراك رسد 

 عقلي كه رسد بما عرفناك رسد               ره در تو بغير عرفناك نبود

فمن ربكما «پس تلاش و پرسش از اين ساحت شريف از، جهالت است، چنانجه فرعون جاهل سؤال كرد،             
، اما موساي عارف، حق متعال را با صفت معرفي نمود، تا در عين جواب، ارشاد معرفت                 ٤٩/طه» يـا موسي  

پروردگار ما كسي است كه تمام اشياء را       » ٥٠/طه«قـال ربّـنا الّـذي اعطـي كـل شي خلقه ثم هدي               « شـد، با
 ».خلق  و سپس هدايت فرمود

 كه هر پيدائي فقط از حضرتش ظهور        امـا از لحـاظ تحقـق و هسـتي، حضـرتش اظهر و آشكارترين است،               
 ٢»ره و ظاهراَ في بطونه و مكنونهيا باطناَ في ظهو« .يافته است،  و به دليل شدت ظهور مخفي است

 الظاهر الباطن في ظهوره          يا من اختفي لفرط نوره 

 و عند نور وجهه سوه فئي  بنور وجهه استتار كل شي

 بلكه فقط اوست و ظهوراتش، حضرتش است و تجليات     بـه تعبير دقيق تر مقابلي ندارد كه گفته شود اظهر،          
 ١-٤توحيد »  لم يلد و لم يولد، لم يكن له كفواً احدلصمد،هواالله احد، االله ا. …«و آياتش 

                                                           
  خطبة اول– نهج البلاغه ١
  ج ا– شرح منطومه حكمت ٢
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 اخـتفاء و احـتجاب از قـبل ممكـن اسـت بـه لحـاظ قلت بضاعت و نداشتن آهي در بساط، به همين دليل                          
نمـي توانـد بـه حضـرتش نظـري نمـايد مگـر از پشـت حجـاب اسـماء و صفات، براي تقريب به ذهن مثل                            

  به آن نظر كرد،  جز از پشت ابر نمي توانخورشيد كه،

 فاذا اكتست برقيق غيم امكنا  كالشمس تمنعك اجتلاؤك و جهها

خلاصـه، موضـوع علـم عـرفان، ذات احدي و اسماء و صفات سرمد ي اش مي باشد، ذات احدي به اعتبار                       
 .ظهور به اندازه درجه معرفت ممكن نه كنه ذات

 :مكانت عرفان
علم عرفان » ليس كمثله شئي است،« ، موضوع اين علمارزش هـر علمـي بـه موضوع و معرفت آن مي باشد            

ما قلت  «: فرمودند) ص(و هيچ علمي بر پايه اين معرفت نمي رسد، لذا حضرت خاتم             » ليس كمثله شي  « نيز
 ٣»و لا قال القائلون قبلي مثل لا اله الا االله

 .را نگفته است» لا اله الا االله«نه من و نه هيچ قائلي قبل من، مثل قول 

 ٤» تكلم المتكلمون مثل شهادت لا اله الا االلهما»

مـا من شئي اعظم ثواباً من شهادت لا اله الا االله، لان االله عزوجل لا يعدله و لايشركه شيء                    ): ص(ابوجعفـر   
 » ولايشر كه احد

نيست، زيرا هيچ چيز عدل خداوند متعال نيست و         » لا اله الا االله   «هـيچ چـيزي ثـواب آن بيشـتر از شـهادت             
 .چيز با او شريك نيستهيچ 

، طوبي لمن قال من امتك لا اله الا االله          )ص(فقال يا محمد    ) ص(جاء جبرئيل الي رسول االله      « ):ع(امـام باقر    
 »وحده وحده وحده

درخـت طوبـي همـان درختـي اسـت كه سراسر بهشت را در زير پوشش خود فرا گرفته است و تكرار سه                
مي باشد، اگر فردي موحد به تمام مراتب )  صفات و افعالذات،(تب توحيد اشاره به مرا» لا اله الا االله«مرتبه 

توحـيد گشـت، صـاحب شجره طوبي و حيات طيبه خواهد شد، درخت آدميت او به ثمر مي نشيند و ميوة                      
» فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي     «بندگـي آن رامزيـن مي نمايد و مورد خطاب حق متعال واقع مي گردد                

 ٢٩-٣٠فجر

  بر دو ركن است؛ الف ـ  توحيد ب  ـ  موحد:رفاناساس ع

                                                           
 ١٨ ص –  توحيد صدوق ٣
    مستدرك الوسائل ج ا٤
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الـف ـ در توحـيد، اسـاس عرفان بر وحدت شخصي وجود و كثرت زدائي از حريم آن مي باشد، وحدتي                      
كـه بـه حضـرت ذات نسـبت داده مـي شـود، عيـن ذات مي باشد، نه صفتي يا نعتي زائد بر آن، زيرا در آن                             

 تمام نسبت و -١ وحـدت دو اعتـبار ذاتـي وجـود دارد؛        حضـرت مغايـرت و غـير اصـلاً مجـال نـدارد، در             
 كه متعلق اطلاق ذات، بي وصفي و بي نهايتي او           اعتبارات را كنار مي  زند، از اين جهت ذات را احد گويند،            

 .مي باشد

 . نسبت و اضافات در او راه دارد، به اين اعتبار ذات واحد است-٢

 ٥.ت نيست، بلكه مغايرت نسبت به ماستبين اين دو اعتبار، نسبت به آن حضرت، مغاير

هـرگونه كثرتـي كه تصحيح شود ناظر به تعين فيض منبسط است كه مظاهر واجب اند و هيچكدام سهمي                    
 .از بود ندارند كه همه نمودند

ب ـ موحـد، انسـان كاملـي اسـت كـه نه تنها بر وحدت شهود راه يافته بلكه بر وحدت شخصي وجود بار                         
بلكه باطن خود را كه همان خليفه       » هو معكم «ن وجود واحد را همواره با خود مي بيند          يافـته است نه تنها آ     

مطلـق خداسـت، در خدمـت مسـتخلف عـنه خويـش مشاهده مي نمايد، زيرا، مرتبه حاصل از قرب نوافل،             
اول درجات كمال ولايت است و آخر آن با حق بودن، و هيچ تعيني از تعينات                 »…كنـت سـمعه و بصـره      «

  ٦. رها نكردن، و از آن غائب و مهجور نشدن مي باشدالهي را

 ولي انسانها خيلي به ندرت خود را به اين اقيانوس طاهر و طهور              ٧مقصـد انسـان معرفـت و علـم بـاالله است           
مـي رسانند، غالب افراد در ظهورات پائين متوقف شده و به دليل دون همتي خود را از لذت ديدار محروم                     

 آستان قدس، همت بلند و طي نمودن كوه و كوتلهاو گذر نمودن از فراز و نشيبها                 مـي نمايـند، ورود به آن      
 .مي طلبد

جلّ جناب الحق عن ان تكون شريعه لكل وارد، او يطلع عليه «:شيخ الرئيس نيز متذكركه اين معنا مي گردد     
و بدون آن آسـتان اقدس و اشرف از آن است كه هر فردي بدون تحصيل مقدمات      » الا واحـد بعـد واحـد      

سـنخيت بـه توانـد، باريـابد، تنها چابك سوراني كه سوار برق همّت گشته و چشم دنيا و آخرت را بستند،                 
بعـد از سـالها تـلاش و رياضـت، يكي، يكي به آن محضر مي شوند، چه بسيارند، افرادي كه هيچ اطلاعي                       

 و چه بسيارند افرادي -رد صد هزاران خلق مي ميرند چون كرم ز-نيافتـند و در قعـر مـرداب جهالت مردند         
 . كه در وادي وحشتناك جهالت، منكر و معاند شدند

 »فان النّاس اعداء ماجهلوا«
                                                           

 ١٢١  ص– مشارق الدراري ٥
 ٥٥ ص –تحرير تهيد القواعد  ٦
 . در مباحث آينده بيشتر تبيين خواهد شد٧
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 كه هدف از عرفان نبايد عرفان باشد، زيرا عرفان حالتي است كه براي              لـذا شـيخ الرئـيس تأكـيد مي نمايد،         
باشد، از موحدين نبوده و     عارف پيش مي آيد و آن غير از معروف است، اگر كسي قصد و غايتش عرفان                 

از توحـيد و سـر مـنزل آدمـي فاصـله گرفـته اسـت، زيـرا با حق متعال، چيز ديگري را اراده نموده كه اين                  
 امـا اگر حق متعال را بشناسد و از خود غائب گردد، از عرفان خود غائب گشته او در حالي                     شـرك اسـت،   

» هو«موده و به معروف بار يافته و با شراب وصل           كـه عـرفان را يافـته بـه منزـله پلـه نردبانـي از آن صعود ن                  
 .مدهوش گشته است، بلكه فقط معروف را يافته و در نتيجه به مقام و اصلين نائل آمده است

مـن اثـر العـرفان للعرفان فقد قال بالثاني، و من وجد العرفان كانه لا يجد، بل يجدالمعروف به، فقد خاض                     «
 ٦»لجه الوصول

 مـي نمايـند كه، عرفان با جداسازي ذات از ما سوي آغاز شده، تا جائيكه گرد و                   و در جـاي ديگـر تأكـيد       
غـبار حاصـل از تعلقـات را تكـانده و بـا دسـت شسـتن از خويش و سرانجام با فداء و فنا كردن خويش و                            
رسـيدن بـه مقـام جمـع كـه مقـام جمع صفات حق است، براي ذاتي كه با صدق ارادت همواره پيش رفته                         

، خواجه  ٧به كمال مي رسد   » وقوف«لـق بـه اخـلاق ربوبي  و رسيدن به حقيقت واحد سپس با                آنگـاه بـا تخ    
در شـرح آن مـي فـرمايد مقـام وقـوف مقام وحدت و عينيت است كه واصف و                    ) ره(نصـيرالدين طوسـي     

 .»فهو هو  لاشئي غيره»« انمااالله اله واحد«موصوفي، سالك ، مسلوكي، عارف و معروفي باقي نيست بلكه 

 ممعن في جمع هو جمع صفات الحق للذات المديده ١٠ و رفض٩ و ترك٨لعرفان مبتدء من تفريق و نقضا«
 »١١بالصدق منته الي الواحد ثم وقوف

و در جائي ديگر تأكيد مي نمايند كه مطلوب و مقصود عارف صرفاً بايد حق متعال باشد، و هيچ چيز را بر                      
اً بر مبناي شايسته يافتن حضرتش باشد، تا ارتباط         معرفـت حضـرتش ترجيح ندهد، عبادت حق متعال صرف         

 نه اينكه انگيزة عبادت به دليل ميل به چيزي يا ترسي از چيزي              شـريف و زيـباي عابد و معبود حفظ گردد،         
 . كه حضرتش واسطه وسيلة رسيدن به چيز ديگري باشدباشد،

 تعبده له فقط لانه متسحقّ للعباده و لانه   ولا يؤثرشيئاً علي عرفانه والعـارف يريد الحق الاول لا شيء غيره، «
 نسبه شريفه اليه لالرغبه اورهبه، و ان كانتا فيكون المرغوب فيه او المرهوب عنه هوالداعي و فيه المطلوب، 
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 ١٢»و يكون الحق ليس الغايه بل الواسطه الي شئي غيره و هوالغايه و هوالمطلوب دونه

 ما عبدتك خوفا من النار و لا طمعاً …«. حضرت اميرالمؤمنين استايـن بيان مأخوذ از فرمايش مولي العرفا   
 »في الجنه بل وجدتك اهلاً للعباده

 نه او را براي خود …بنابرايـن عارف با تمام وجود متوجه حضرت قدس است و خود را براي او مي خواهد            
 ١٣»المتصرف بفكره الي قدس الجبروت، مستديماً لشروق نورالحق في سرّه«
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                                                        عارف
عـارف، سـالك مسـافر سفر از منازل شهوات طبيعي و مشتهيات نفساني و لذات و مألوفات جسماني است                    

 از ظلمـت تعين خودي كه حجاب نور اصل و حقيقت اوست،        كـه از لـباس صـفات بشـري مـتخلع گشـته،            
، پـرده پـندار خـودي را از روي حقيقـت برداشـته، چـون آتـش از دود جدا گردد، با ترك                        صـاف گشـته   

 به عكس قوس نزول كه      عـيوب، قـبايح و اخـلاق زشـت از تعيـنات و امكان به اطلاق و واجب سير كرده،                   
 سير رجوعي و عروجي نموده از موهوم نجات         سير از وحدت به كثرت است، عارف از كثرت به وحدت،          

دوگانگي و بيگانگي بيرون آمده، قطره وار با دريا متحد گرديده است يعني اصل و حقيقت خود                 يافـته از    
 .را يافته است

 تيغ لازن بر سر غير خدا   كشف اين معني اگر خواهي بيا

 تا كه گردي غرق بحر ذات حق   بعد نفي خلق كن اثبات حق 

 نيپس گدا گردد بحق شاه و غ   از ميان برخيزد اين ما و مني

 ١٤دور گردد از رهت فرسنگها   رنگ بي رنگي بگيرد رنگها

 از اين   -در نظرش از وجود استقلالي ، مضمحل و متلاشي گشته         ) موهوم(عـارف كسـي است كه غيرحق        
مقـام بـه فناء في االله تعبير مي شود ـ و بعد از فناي از خودي خود و غير، همه را ظهورات حق متعال و باقي                           

  در احديت جمع مسكن گزيده است، و شأنيت خليفة           -ن مقام به بقاء باالله تعبير مي شود        از اي  –بـه حق بيند     
 .حق و هادي گمراهان و حيرت زدگان وادي جهل و ضلالت را پيدا نموده است

    در مقام بيخودي پيوسته اند  آنجماعت كه ازخودي وارسته اند 

 رغ زپوست جملگي مغز آمده فا   فاني از خود كشته و باقي بدوست

   محرمان بزم وصل دلستان               مقصد و مقصود ايجاد جهان

   آمده لولاك اندر شأنشان       مقتدا و رهنماي انس و جان

 ١٥  شد مسلم بر تو ملك معنوي    گر قبول خاطر ايشان شوي

بي وصف، و بي كشف و       بي علم و بي عين و بي خبر و بي مشاهده و              عارف بيننده بود،  «: ذوالنون مي فرمايد  
 به حق ايشان باشد،  بل كه ايشان كه ايشان باشند، ايشـان، بديشان نباشند،  ايشـان، ايشـان نباشـند،      بـي حجـاب،   

 بر زبانهاي ايشان روان گشته و نظر        گـردش ايشـان بـه گردانـيدن حـق باشـد و سخن ايشان سخن حق بود،                 
 ١٦».ايشان نظر حق بود، برديده هاي ايشان راه يافته

                                                           
  همان منبع١٤
 ٢٩٠همان منبع ص  ١٥
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عـارف آن اسـت كـه در خواب جز خدا نبيند و با كس جز از وي موافقت نكند و سر         « :يـزيد بسـطامي   بـا   
 »١٧.خود را جز با وي نگشايد

نـيز عـارف را كسـي مـي دانـد كـه به وصول حقيقي نائل آمده، از خود غائب گشته و فقط                   ) ره(ابـن سـينا     
ور و آيه حق متعال توجه مي       مشـغول حضـرت قـدس است، اگر توجهي به خودش هم كند، به عنوان ظه               

 .كند، نه توجه استقلالي، يعني توجه به نفس، توجه مجازي و عرضي است نه توجه حقيقي

وان لحظ نفسه فمكن حيث هي خطه لا من حيث هي           .  انـه ليغيـب عـن نفسـه فلحـيظ جناب القدس فقط            «
  ١٨»بزينتها، و هناك يحق الوصول

  نيابي و فصوص و لمعات سرّي كه   رونفي وجود كن كه از خود يابي

آن جماعتي كه شاهد حق اند به دلهاي خويش تا حق تعالي » اهل ولايت االله «: همچنيـن ذوالـنون مي فرمايد     
 ».برايشان ظاهر مي گرداند، آنچه بر هيچ كس از عالميان ظاهر نگرداند

عت لا خطرت   اعددت لعبادي الصالحين مالاعين رأت و لا اذن سم        : ايـن فـرمايش از حديـث قدسي است        
 ١٩»علي قلب بشر، بل اطلعكم عليه، ثم قرأ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره العين

كه از نوشندگان اين شراب طهور است اينگونه حال خود را وصف مي كند؛ دو بار                ) ره(سـيد حيدر آملي     
شوند، قسـم يـاد مـي كـند و سـپس مـي گويـد اگـر آسـمانها ورق و كاغذ شوند و درختان روي زمين قلم                             

 نمي توانند    جن و انس و ملك نويسنده شوند،       درياهاي هفتگانه با بحرعظيم، و درياي محيط، مركب شوند،        
 ٢٠كه در اين حديث قدسي    –يـك عشر از عشيره آنچه را كه خداوند متعال از معارف الهيه و حقايق ربانيه                 

 -آمده است

 ٢١به من اعطاء فرموده، به قلم آورندوعاجزند

  نوربرگردنم افكنده طوق    و تحت و فوق از يمين و يسار

و في انفسكم افلا    «بـه لحـاظ اين تاج كرامت و كرسي رفيع معرفت است كه قرآن كريم، تأكيد مي نمايد                   
 ) اعراف-٢٠٥(»لا تكن من الغافلين« و)  ذاريات-٢١(»تبصرون

 خويش را از هر چه بگويم برتري   قدر خود بشناس و مشمر سرسري
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 ارف و زاهد مقايسه ع-١
 ابن سينا از اين روش در معرفي        يكي از راههاي شناخت و تبيين يك چيز مقايسه  آن با مقابل آن مي باشد،               

 .عارف استفاده مي نمايد، تا عارف دقيق تر معرفي گردد

او عـارف را چابك سوار راهي كوي دوست معرفي مي نمايد، در حاليكه عابد و زاهد حضرت حق متعال                    
 .ار مي دهند، تا در حضيض انا نيت اقامت نمايندرا وسيله قر

زاهــد كســي اســت كــه از مــتاع و مشــتهيات دنــيوي و طيــبات آن اعــراض  «:در تعــريف زاهــد مــي گويــد
 ٢٢»مي نمايد

ولـي ايـن اعـراض بـراي آن است كه به متاعهاي زوال ناپذير اخروي دست يابد، در حقيقت او با خداوند                       
 بدست آورد به    )حور و غلمان وامتعه و اشربه     (اني را مي دهد، تا آخرت باقي        مـتعال معامله  مي كند، دنياي ف       

عـبارت ديگـر دنـيا را مي برد در آخرت و دنياي ممتدي را طلب مي كند و انگيزة او خود است ولي ز هد                          
عـارف، اعـراض از امـتعه دنـيوي اسـت،  تـا بدينوسـيله خود را از غير حق منزه سازد و به غير حق مشغول                            

 .د، هر چيز غير حق براي او حقيرو  ناچيز است،  مگر مرآت حق متعال واقع شود نگرد

 معامله ما كانه يشتري بمتاع الدنيا،  متاع الاخره، و عندالعارف تنزه ما عما يشغل سرّه      الزهد عند غيرالعارف،  «
 ٢٣».عن الحق، و تكبر علي كل شيء غيرالحق

هد او نيز به عنوان مقدمه و وسيله براي شكوفائي اين بذر عالي        بنابراين عارف طالب خود الهي است، لذا ز       
 او صرفاً يك معامله گراست، بهشت عارف نقد و بيرون از او است ولي زاهد، طالب موهوم  وناخود است،     
 .نيست ولي بهشت زاهد نسيه و بيرون از اوست

 :شبستري مي فرمايد

 آن جا به جانان كه حالي جان رسد   زتن بگذر، برود در عالم جهان 

  حالي نقد گرددبهشت نسيه،            تنت آن جا به كلي فقد گردد

 بهشتي كاندر او، حق باشد و بس  بهشتي نه كه مي جويند هركس 

 ٢٤.به صورت آدمي لكن دواب است  بهشت عالميان پرنان و آب است 

 : همچنين حافظ مي فرمايد 

                 وعدة  فرداي زاهد را چرا باور كنم من كه امروزم بهشت نقد حاصل مي گردد    

 ٢٥»عارفان پادشاهان آخرت اند و عارفان پادشاهان زاهدانند«: ذوالنون مي فرمايد
                                                           

 ٣٦٩اشارات و تنبيهات ص » المعرض عن متاع الدنيا و طيباتها سمّي باسم الزاهد «٢٢
 ٣٧ ص  – اشارات و تنبيهات ٢٣
 ٣٠ ص – عرفان نظري ٢٤
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 » .عارف طيار است و زاهد سيار است  «-١:با يزيد بسطامي

دد هر  هـركه خـداي را شـناخت عذابـي گردد، برآتش، و هر كه خداي را ندانست آتش بر او عذاب گر                     «
 ».كه خداي را شناخت  بهشت  در او ثوابي گردد، وهركه خداي را ندانست بهشت بر او وبالي گردد

 ٢٦»عارف به هيچ چيز شادشود، جز به وصال «-٣

  تفاوت عارف و عابد-٢
 . ابتداء به تعريف عابد، مبادرت مي ورزد، سپس تفاوت او را با عارف بيان مي نمايند) ره(ابن سينا 

المواظب علي فعل العبادات من القيام و الصيام و         «بر عبادات، مواظبت و مراقبت دارد، عابد است؛         كسيكه  
 ٢٧»نحو هما يخص باسم العابد

 يعنـي اعمال و افعالي را انجام مي دهد، تا در مقابل آن ثواب و بهشت           و عـبادت او بـه مـنزل معاملـه اسـت،           
ند، تـا مـزد و پـاداش دريافـت كند ولي عبادت       او بـه مـنزلة اجـيري اسـت كـه كـار مـي ك ـ                دريافـت كـند،   

 تمرين و تكراري است تا بدينوسيله قواي متخيله و واهمه را در خدمت بعد الهي قرار دهد، آنها را   عـارف، 
تربيـت كـند كه از دار غرور دنيا به جناب حق متعال متوجه گردند تا هر وقت سرّ انسان به نور حق متوجه                        

 تا با تمام مراتب غرق توجه و        احم نباشند، بلكه كمك و مشايعت كننده باشند،       گـرديد، ايـن قـوا نه تنها مز        
 .ديدار حق متعال گردد

  ٢٨»والعباده عند غيرالعارف معامله ما كانّه يعمل في  الدنيا لاجره ياخذ ما في الآخره هي الاجر و الثواب«

ته اشاره مي فرمايند كه يك نكته       در تفـاوت بين عبادت عابد و زهد زاهد با عبادت و زهد عارف به دو نك                
قلمرو زهد و عبادت    : مـربوط بـه ظاهـر وپوسـت است و يك نكته مربوط به نيت وانگيزه عمل، نكته اول                    

عـابد پرداختـن به اعمال رسمي و ظاهري است در مرتبه بدن ولي عارف، توجه باطني به غيب، ملكوت و                     
 نـازل مي گردد،يعني ضهور عبادت در اعضاء و         حقـيقه الحقـايق داردكـه در آخـر در مرتـبه بـدن ظاهـر و                

 .جوارح براي عابد ، مقصد و منتهي مي باشد ولي براي عارف مبدأ است ، يا آخرين تنزل عمل اوست

 ٢٩نكته دوم؛ انگيزه زاهد، معامله و نوعي داد و ستد است ولي انگيزه عارف وصول به حق است؛

قرب از لوازم آن مي باشد، عارف بازهد، از موانع پرهيز كـه دوري از عوامـل بعد و توجه نمودن به عوامل          
 مي نمايد و به عبادت واسباب قرب روي مي آورد، به عبارت ديگر زهد و عبادت عارف به منزلة تبري و 
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 ٣٠.تولي مي باشد

عـبادت عـارف اقـتدا بـه اعـرف العارفيـن علـي بن ابيطالب است، كه حضرت حق متعال را اهل و شايسته                         
الهي كفي بي عزّاً ان تكون لي رّبا و          «ته و عبوديـت و بندگـي را افـتخار و عـزت خود مي داند،               عـبادت ياف ـ  

حضـرت معبود و جميل مطلق را عبادت مي كند، تا همانگونه كه             « ٣١كفـي بـي فخـرا ان اكـون لـك عـبداً            
ان نعمت   عبادت را به عنو    ٣٢»الهـي انت كما احبّ،  فاجعلني كما تحبّ        «محـبوب دوسـت دارد او را بـيايد،          

خـاص الهـي و آدمـي خـود تلقـي مـي كـند و با لذت و ميل از آن تناول مي كند تا شجره طوبي وجودش                             
شكوفا كرد و بارور تر گردد، عبادت را به عنوان بار و تكليف تلقي نمي كند كه مجبور است اين بار را به                       

زق خاص الهي است كه     مقصـد رسـاند تـا اجرت گيرد، بلكه خود عبادت موضوعاً مورد عنايت است و ر                
 درجه و احترام و كرامتي است كه رب         حضـرت مـنعم بـر انسـان منـت نهـاده و بـه او ارزانـي نموده است،                   

 . لذا عبادت برايش تشريف استالعالمين براي بني آدم قائل شده است،

نفخة الهي   قرآن كريم از بعد الهي انسان به         -:   طـبع، خيال،  عقل، بعد الهي       -انسـان مراتـب مختلفـي دارد      
يـاد مي كند  همان بعدي  كه انسان را از ما سوي جدا مي كند ، همان امانتي كه                     » نفخـت فـيه مـن روحـي       «

ولي انسان  » انا عرضنا علي السموات و الارض فابين ان يحملها        «آسـمان و زميـن تـاب حمل آن را نداشتند            
 .حد ناپذير آن را پذيرفت

 درخواست مي كند، بشر در زوج طبع و بدن خود با حيوان             هـر كـدام از ايـن مراتـب زوج مناسب خود را            
مشـترك اسـت، در زوج خـيال و وهـم نيزبا حيوان مشترك است  و در زوج عقل با ملك مشترك است                        
ولـي در زوج بعـد الهي از ساير موجودات ممتاز مي گردد،كه آن عبارت از عبادت، اطاعت و بندگي حق                 

سان بوده و بعد الهي او را بارور و فربه مي كند، تا انسان مي رسد به                 مـتعال اسـت وكه غذاي عاليترين بعد ان        
 و هر چه بالاتر مي رود ميل و ولع او به اين غذاي عالي، افزون مي شود، لذا وقتي         جائـي كـه جـز خدا نبيند،       

 ، شما ديگر چرا اينقدر      را در حال سجده مي بيند، به ايشان عرض مي كند          ) ص(عايشـه بـي قـراري حضرت        
اصلاً رزق من همين است، » الم اكن عبداً شكوراً« مي فرمايند) ص(د را بـه زحمت مي اندازيد حضرت      خـو 

انسان كه به صورت پروردگار خلق شده است، در حال          ! كـه آيـا از رزق طهـور و طاهر خود تناول ننمايم            
حقيقي پر  عـبادت حقيقـي غرق در محبوب مطلق، جميل مطلق و بهي مطلق است كه سرتاپاي او را عشق                    

 كرده است و از ما سوي خبري نيست، 

 هرچه جز معشوق باقي جمله سوخت  عشق آن شعله است كه چون برفروخت
                                                           

 )ترجمه شده همراه با تغيير (٣٦٩ ص – اشارات و تنبيهات ٣٠
 )ص(  مناجات حصرت امير - مفاتيح الجنان ٣١
 )ص(  مناجات حصرت امير - مفاتيح الجنان ٣٢
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لـذا ايـن عـبادت كـه با الذ لذايذ و ابهج بهجتها مشحون است، تشريف است و همان الجنه اي است كه به                         
حبوب، لذا خود مقصود با  يعني آرميدن در جوار قرب م     عـنوان محـل سـكونت آدمـي، معرفي شده است،          

 .لذات است

  ان الجنان جحيم عند فرقتكم                         النار في قربكم خلدي و جناتي -

 هر كجا تو با مني من خوش دلم                      گر بود در قعرگوري منزلم

 .دا بود خوشتر از هر دو جهان آنجا بود                    كه مرا با تو سر و سو

 صفات عارف
ابن سينا كه در تعريف و قصد و انگيزة عارف او را با تمام وجود و سرّ و پيدا، ظاهر و باطن مشغول به حق                   
مـتعال معرفـي نمـود، صـفات عالـي و متعالي را براي او ذكر مي نمايد، كه روح اصلي همه آنها، اشتغال به              

قي است كه متصف به صفات و كمالات الهي شده حـق مـتعال است، به عبارتي ديگر، عارف ظل االله حقي    
و از رذائـل و نواقص مبرّاست، و صفات عارف را بدو دسته تقسيم مي نمايد كه به نمونه هائي از آنها اشاره                       

 : مي شود

 .عارف گشاده رو و كثير التبسم، زيرا او از ابتهاج حقيقي برخوردار است: نبوتي -١

 . كندعارف به صغير و كبير احترام مي 

 .عارف درنظرش همه افراد مساوي اند، زير همه ظهور حق متعال هستند 

 .عارف شجاع است و از ترس بركنار است 

 .عارف جواد است، و از محبت باطل به دور است 

 .عارف از گناهان مي گذرد، نفس او از ذلت شرّ خارج شده است 

 .ال استعارف كينه ها را فراموش مي كند، مشغول به ذكر حق متع 

 ٣٣.اهل تجسس و تحسس نيست:  سلبي -٢

 با يزيد بسطامي در جواب اين سؤال كه بزرگترين نشان عارف چيست؟

آنكـه بـا تـو طعام مي خورد و از تو مي گريزد، و از تو مي خرد و به تو مي فروشد و دلش در                           « :مـي فـرمايد   
 ٣٤».حضاير قدس پشت بر پالش انس بار نهاده باشد

                                                           
 ٣٩١ ص – اشارات و تنبيهات ٣٣
 ٢٠٢ ص –ذكره الاولياء  ت٣٤
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 ير و سلوكمراتب و درجات س
براي سير سلوك و رسيدن به مقصد اعلاي آدمي مراتبي و درجاتي را ذكر مي نمايند، كه به ): ره(ابن سينا 

 : ترتيب عبارت است از

 اراده: الف
  انساني-٢ حيواني -١ :اراده دو نوع است

  انساني-٢ حيواني -١: از يك ديدگاه كلي مي توان اراده را به دو تقسيم نمود

اراده (  عزم-٣.  شـوق كـه شهوت يا غضب خوانده مي شود  -٢ ادراك -١وانـي چهـا مـبدء دارد؛       اراده حي 
 . نيروي كه در اعضا و جوارح منتشر مي شود-٤)  جازم

 اراده انساني    شوق و عزم در مقايسه اراده انساني و حيواني،         -٢ ادراك   -١ اراده انسـاني دو يا سه مبدأ دارد،       
 .ارا نيستمتحدند ولي مبدأ چهارم را د

اول درجـات حـركات العارفيـن مـا يستّونه هم اراده وهو ما يعتري  المستبصر باليقين البرهاني، او الساكن                     «
الـنفس الـي  العقـد الايمانـي مـن الرغبه في اعتلاق العروه الوثقي فيتحرك سرّه الي القدس لينال من روج                       

 ٣٥».الاتصال

مايعتري المتبصر باليقين البرهاني، اوالساكن الي العقد «رت ايشـان بـه اوليـن مـبدأ اراده يعنـي ادراك با عبا        
 يا از طريق قياس و برهان يا از         اشـاره مـي نمايـند، يعنـي كسـيكه يقيـن برايش حاصل شده باشد،               » الايمانـي 

فيتحرك سره الي   «و بابه مبادي ديگر     ) س( طـريق ايمـان و قـبول و اعتقاد به فرمايش حضرات معصومين              
اشاره فرموده اند، يا كسيكه اين ببنش و توجه برايش حاصل شود، متوجه            » روح الاتصال القـدس ليـنال من      

وطـن اصـلي خـود شـده، بـار سـفر مي بندد سرّ و روح را متوجه حضرت قدس مي نمايد تا به آن حضرت                           
 .متصل گردد

ند متعال قيام    كه دل نوراني شده و براي خداو       در عـرفان عملـي از اين مقام به يقظه، ياد شده است،            : تذكـر 
 ٣٦.مي كند

 ٣٧»نم انه ليحتاج الي الرياضه« بعد از اراده رياضت است –ب 

                                                           
 ٣٧٨ ص ٣ ج – الاشارات و التبنيهات ٣٥
) …نقل از راه و رسم منزلها(منازل السائرين »هي اول هيا يستنير قبلي البد بالحيوه لرويه نور التنبيه. القومه الله هي اليقطه من سنه الغفله و النهوض عن ورطه والفتره  «٣٦

 . خواب غفلت و رهائي از گرداب ستي است، و اين نخستين فروغ حيات قلب با ديدن نور آگاهي بخش خداوند استقيام براي خداوند متعال، همان بيداري از
 ٣٨٠ ص – اشارات ٣٧
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دلي كه روشن به نور يقظه گشت و در پي طلب حق به پرواز در آيد، هم و تلاش خود را در جهت آماده                        
ملايمات كـردن خانـه براي ورود صاحبخانه به كار مي گيرد و مردانه در اين راه كمر همت مي بندد و از نا                      

 .راه نمي هراسد

 ٣٨.يا جان ز سركوي تومهجور شود  كه دل از خاك درت دور شود! حاشا

 .از خاك كه قدمهاي تو پرنور شود   اين ديدة تاريك من آخر روزي  

: تنحيه ما دون الحق عن مهتن الايثار، و الثاني        :  الاول :والرياضه متوجهه الي ثلاثه اغراض    « :اهـداف رياضت  
 ٣٩».… الا ماره تطويع النفس

رسـيدن بـه وصـال دوسـت جز با زدودن موانع و حجب امكانپذير نيست؛ موانع داخلي است و يا خارجي؛             
موانـع خارجـي ما سوي و اغيار هستند كه اگر كعبة امال و مقصود انسان واقع شوند، انسان را از رسيدن به                       

مقدمه، انسان بايد بدانها اشتغال پيدا كند        لذا در حد ضرورت و نياز و به عنوان           مـنزل دوسـت باز مي دارند،      
 است نه   درخواست دنيائي كه حسن و مقدمه شكوفائي بذر انساني انسان باشد،          » ربـنا اتـنا فـي الدنـيا حسنه        «

 .دنيائي كه انسان را در خدمت خود بگيرد و از محبوب و معشوق حقيقي منصرف نمايد

در خدمت عقل قرار نگيرند، مزاحم طي طريق انسان         قـواي مخـيله و واهمه هستند كه اگر          : موانـع داخلـي   
بوده و انسان را در كوه و كوتلهاي خطرناك غضب و شهوت و هلاك مي كنند ولي اگر در خدمت عقل                  
قـرار گـيرند، نـه تـنها مـزاحم نيستند كه مراحم اند و دستياران عقل، لذا خيال و وهم اولياء الهي، با خيال و            

 .اردوهم انسانهاي معمولي فرق د

 عكس مه رويان بستان خداست  آن خيالاتم كه دام اولياست 

پـس سـالك كـوي قـدس بـايد آنقدر تلاش نموده، و خون دل بخورد، كه اين قوي را تربيت نمايد تا در                         
 خدمت عقل در آيند، اين كار يك روزه و يك ساله نيست، بلكه گاه يك عمر زحمت و تلاش مي طلبد؛

 ٤٠هرگز ندهند راهت از قال به حال  جه سالتا ديده و دل خون نكني پن

فرمود، از وهم به در آئيد، ما شما   ) س(ايـن گردنة مهمي است كه انسان بايد از آن عبور كند، لذا معصوم               
 و اكـثر مردم در اين بيابان تيه و هم سرگردان مي مانند و والي الابد در جهنم سوزان        را شـفاعت مـي كنـيم،      

شيخ الرئيس مي   »  بارگاه الهي است  . و هم، نگهبان  « ما باالله تعبير فرمودند، كه    آن هجلـد مـي مانـند، لـذا عل         
 ٤١»فرمايد جل جناب الحق عن ان يكون شريعه لكل وارد

                                                           
 ٧٣ شماره – ٢٢٧ حس – رباعيات - ديوان عراقي٣٨
 ٣٨٤ ص – انتشارات ٣٩
 ٧٧ ص – نقد النصوص في شرح نقش الغصوص ٤٠
 ٣٩٤ - اشاره و بينهات ٤١
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در ايـن ميدان تكرار و تمرين و رياضت گاهي اين قوي در تحت حكومت عقل واقع مي شوند و گاهي از                      
 انسان پشيمان شده و خودش را       ج مي شوند،  حكومـت عقـل خـارج مي گردند، وقتي از حكومت عقل خار            

 انسان ها به مرحلة آرامش و اطمينان مي رسد، تا   ملامـت مـي كـند، وقتـي در حكومـت عقل قرار مي گيرند،              
 كه انسان به مرحلة اطمينان مروج نموده و از مزاحمت         جائيكه بطور كامل مطيع عقل و كارگزار او گردند،        

 در مرحلة   كريم از اين مراتب به اماره، لوامه و مطمئنه ياد مي كند،           آنهـا بطـور كـل نجـات مـي يـابد قـرآن               
اطمينان انسان مخاطب حق متعال واقع مي گردد كه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه           

 ٢٩-٣٠فجر / » فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي

 داخل در بندگان     مرضي هستي،  اي نقـس مطمئـن بـه سـوي پـروردگارت برگـرد در حالـيكه تـو راضي و                   
سعي تو مشكور واقع شد و به مقام وصال و قرب عروج            . خاصـم شـو و داخـل بهشـت لقـاي خـودم كرده             

 .نمودي

لطـيف شدن سّر براي بيداري و تنبيه است، سالك كه در راه عروج و قرب به حق متعال است، بايد                     : سـوم 
ت حضرتش مي باشد، از جمله اسماء حضرتش  چون قرب متصف شدن به اسماء و كمالاسنخيت پيدا كند،

لطيف است، پس بايد لطيف گردد، تا صور عقيله سريع در او متمثل گردد و از امور الهي كه  مهيج شوق                      
 .و بهجت وجه است، به سهولت متاثر شود

 :راهها و اسباب وصول به اهداف رياضت
 »والاول يعين عليه الزهد الحقيقي«

ياضت زهد است، در بحث تفاوت ذهد عارف و زاهد گذشت كه عارف زهد              راه رسـيدن به هدف اول ر      
 . منزه شودپيشه مي كند، براي اينكه است كه سّر او از توجه به غير حق متعال،

 عبادت همراه   -١« : العباده المشفوعه بالفكره   -١:راههاي رسيدن به هدف دوم و الثاني يعين عليه عده اشياء          
اگر بدن و دل يك مقصد را طي كنند، همانگونه كه بدن در اختيار فرمان بـا تفكـر و حضـور، در عـبادت        

قرار مي گيرد، دل نيز متوجه      . … سجود و  الهي است به فرمان او رو به قبله، به فرمان او در حال قيام، ركوع،              
 عـبادت سـبب عـروج و صعود انسان مي گردد و قواي نفس در خدمت حق متعال، واّلا                    حـق مـتعال باشـد،     

 ١٠٧/ ماعون » فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون» .زول و سقوط استسبب ن

 راه ديگر -٢».ثم الحان المستخدمه لقوي النفس الموقعه لما لحن به من الكلام موقع القبول من الاوهام« -٢
مطـيع نمـودن نفس با صداهاي خوش و زيباست زيرا باعث اعجاب نفس شده و از اينكه قواي خود را در                      

 .سير حيواني بكار گيرد عدول مي كند و در مسير الهي مطيع مي شودم

 ».ثم نفس الكلام الواعظ من قائل زكي بعباره بليغه و نغمه رخيمه و سمت رشيد «-٣
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 راه ديگر كلام واعظي است كه خودش زكي و مهذب باشد و كلام او نيرسه خصوصيت داشته باشد؛

 با بيان لين و نرم      -٢. مقصود است از حشو و اخلال  نيز به دور باشد          بليغ و رسا باشد در عين اينكه مفيد         -١
 . موجب تصديق شنونده و برانگيختن او به عمل گردد-٣. باشد

 : راههاي وصول به هدف سوم رياضت-٣

 :ابن سينا دو راه مهم را براي رسيدن به هدف سوم رياضت را پيشنهاد مي كند

 شمائل المعشوق ليس سلطان     ٤٢ الطيف، والعشق العفيف الذي يامر فيه      و امـا الغرض الثالث فيعين عليه فكر       «
 ٤٣»الشهوه

 فكر لطيف-١

وقتـي انسـان از لحـاظ شـرايط روحـي و بدنـي، از جهـت كمي و كيفي در حال اعتدال باشد، براي انسان                          
 . آمادگي ايجاد مي شود تا مطالب را با سهولت و به غو طريف ادراك نمايد

  عشق عفيف-٢

 :ني به دو قسم تقسيم مي شودعشق انسا

 نفساني كه مبدأ آن مشاكلت جوهري نفس -١: خـود بـه دو قسـم تقسـيم مي گردد      :  عشـق مجـازي    - الـف 
عاشـق و معشوق است و بيشترين اعجاب عاشق به كمالات و خلقيات مشوق است، اين عشق عفيقي است                   

مت او را واحد نموده، و اقبال بر        كـه نفـس عاشـق را نـرم، لطـيف و بـريده از استغالات دنيوي مي كند، ه                   
 .به منزله پله اي براي معروج به معشوق حقيقي است. معشوق حقيقي را آسان مي نمايد

 حيوانـي؛ مـبدأ آن شهوت و طلب لذت حيواني است، برخلاف عشق قبلي كه توجه عاشق به كمالات                    -٢
 روح و باطن آن خودخواهي       در اينجا توجه معشوق به صورت و خلفت معشوق مي باشد، و            معشـوق است،  

 . و درة هولناك سقوط انسان مي باشدمي باشد،. …و اناليت است، لذا بيشتر مقارن با حرص و فجور

 همت او عجيب پست افتاد    هر كه پا بر سر جهان ننهاد-

 در ره عشق افتاده پاي بست  و آنكه از دست خود خلاص نيافت

  شهوت جواني است باز بچه   عشقي كه نه عشق جاوداني است-

 نظامي

  عشق حقيقي- ب

 توجه به جميل مطلق و مستغرق در حق متعال شدن 

                                                           
 )كمال(خلق جمله شميله يعني  ٤٢
 ٣٨٠ ص – ٣ ج – شرح اشارات تنبيهات -خواجه طوسي» والحب اذا افرط سمي عشقا «٤٣
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بـه طـور كلـي كمـال و خوبـي باعـث محبت مي شود، هر چه درجه كمال و خوبي بالاتر باشد، محبت نيز                          
 و محبت    و ادراك هم ادراك تاقّي باشد، محبت تام است،         شـديدتر، حـال اگـر كمـال و خـير مطلق باشد،            

قتـي بـه حـد افـراط رسـيد، عشق ناميده مي شود، عشق حقيقي و اتم مربوط به وجود حقيقي و اتم است،                         و
يعنـي حضـرت ذوالجـلال و الاكـرام، كـه خـير محـض اسـت و ذات حضـرتش بـراي ذات فقـط حضور                           

 پـس اتـم ادراكـات اختصـاص به حضرتش دادر و اين عشق حقيقي است، ابن سينا با بيان زيبا به اين           دارد،
 : طيفه اشاره مي نمايندل

اجـل مبـئهج بشـئي هـوالاول بذاتـه لانـه اشـد الاشياء ادراكاً لاشد الاشياء، كمالاً الذي هو بري عن طبيعه                       «
  ٤٤»الامكان و العدم و هي منبعا الشر

بعـد از حضـرت حـق مـتعال، اشـياء ديگـر به نسبت شدت درجة وجودي و قرب به حق متعال از ابتهاج و                          
 . مثل نفوس ناطقه ملكي و نفوس كاملة انسانيعشق برخوردارند،

 اهميت محبت و عشق حقيقي
محبت » كنت كنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف فختلقت لكي اعرف        «اساس آفرينش براساس جت ذاتي است       

 . آب حيات جاري در پيكر قوس نزول است

 عشق پيدا شد و آتش بر همه عارم زد   در ازل پرتو رويت ز تجلي دم زد

           عين آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد   كه درخت ديد ملك عشق نداشتجلوه

 .لذا مركز ثقل توجه محبوبي آدم است

در قـوس صـعود نـيز توشـه راه ايـن مسافر بلند همت، محبت است كه سختيها و ناهمواريها را بر او آسان                         
 بر تر مي پرد و راهي جوار قرب  دوست از توقف در دنيا و آخرت     » غّمض عينيك «مـي نمـايد و با الهام از         

 .مي شود و در آنجا مسكن مي گزيند

 يا ياد در اين جلوه ديار نمي گنجد   امروز هوا در دل جز يار نمي گنجد

          خواهي كه درون آيي بگزار عراقي را             و زيار چنان پرشد كا غيار نمي گنجد

 ٤٥كاندر طبق انوار، اطور نمي گنجد         در جان خراب من جز يار نمي گنجد   

علمـاء بـاالله محبـت را بـه عـنوان يكـي از مـنازل عرفان برشمرده اند،  و صراط مستقيم بين محب و محبوب          
در جان او مي افتد و شروع       ) يقظه(دانسـته انـد، سـير سـالك از جـرقه اي كـه از آتـش محبـت حـق مـتعال                        

 هر چه ادراك و      مي رود، زيرا محبت دائر مدار سنخيت است،         و بـا سـير تصاعدي رو به تضايف         مـي شـود،   

                                                           
 . معمول نيست در ضمن ايشان از لفظ عاشق و معشوق احتراز نموده اند، زيرا در عرف حكمهاي الهي و عرفا،٣٦٠ ص ٣ ج – اشارات و تنبيهات ٤٤
 ٥٧ . ٦٨ غزليات ص– ديوان عراقي ٤٥
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والذين امنوا اشد حبّا    «معرفـت سالك افزون مي شود، سنخيت او بالاتر مي رود و محبت او افزايش مي يابد                  
 . و تا در همه جا و همه چيز، شاهد جمال دل آراي محبوب مي گردد١٦٥/بقره » الله

 .بي پرتو جمال تو جنت محقر است  است ما را بهشت بهر لقاي تو در خور -

                عالم همه حبه اي نيز زد    در خاطر هر كه عشق ورزد-

 نظامي

به تعبير ديگر ملاك سنخيش قدر و ارزش افراد بسته به ميزان محبت آنهاست، كسيكه بي بهره يا كم بهره 
  ٤٦نصيباًخسرت صفقته عبدن لم تجعل له من حبك » باشد، مغبون و خاسرست

 . معامله اش زيانمند بادبنده اي كه بهره اي از محبت حق متعال ندارد،

 چنين فردي بر اين زيان و خسارت عظيم بايد ماتم گرفته و اشك ريزد

 و ليس له فيها نصيب و لا سهم   علي نفسه فليبك من ضاع عمره 

كه لذت و بهجت محبت الهي را       شـيخ الرئـيس نـيز بـا اقتـباس از انـوار درخشـان قرآن و عترت، كسي را                     
نچشـيده، گمـراه معرفي مي نمايد و مي فرمايد، آن بيچاره آنچنان با لذات مجازي و ناقص، انس گرفته كه                     
از لذت و بهجت حقيقي غافل بوده، و خداوند متعال را وسيله اي به رسيدن به غير حق، قرار مي دهد، و در                       

 كـه لذايذ ديگر را نچشيده اند، لذا همت آنها متوجه            حقيقـت از حضـرتش اعـراض دارد،  مـثل كودكانـي            
 روي مي آورند، اينها نيز به جاي لذت         …لـذات پائيـن اسـت، بـه جاي لذت علم و ادراك به لذت بازي و                
 اگر هم خداوند متعال را عبادت و اطاعت  ديـدار، بـه لـذات زودگـذر و مجـازي دنـيوي بسـنده كـرده اند،                 

 .وردنظر خود بيشتر دست يا بندمي كنند، براي اينكه به لذات م

ولـي كسيكه در معرض نفحات قدس قرار گرفته و ديده به كحل معرفت، منور نموده، تمام همت خود را                    
  ٤٧.متوجه محبوب مي كند و از ما سوي چشم مي پوشد

 هر چه جز معشوق باقي جمله سوخت   عشق آن شعله است كه چون برفروخت-

 و ما اطيب طعم حبك و اما اعذب شرب قربك  بذكرك علي القلوب الهي ما الهّ  الخواطر الهام-

المسـتحل توسـيط الحـق مـرحوم مـن وجـه فانـه لم تطعم لذه البهجه به فيتستظمها انما معارفته مع اللذات                        «
المخدجـه فهوحـنون الـيها غـافل عمـا و راءهـا، و مـا مـثله بالقـياس العارفيـن الا مـثل الصبيان بالقياس الي                            

هم لمـا غفلـوا عـن طيـبات يحـرص عليه البالغون اختصرت بهم المباشره علي طيبات اللعب                   المحنكيـن فـان   
كذلك من غض النقص بصره عن مطالعه       . صاروا يتعجبون ا من اهل الجد اذا زور عنها اكيفين علي غيرها             

                                                           
 در روز عرفه) س( دعاي امام حسين –ن  مفاتيح الجنا٤٦
 ٥ تحرير تمهيد القواعد ص ٤٧
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ليستاجل بهجـه الحـق اعلـق كتفـيه بمـا يلـيه مـن اللذات لذات الزور فتركها في دنيا عن كره و ماتركها الا                          
اصـنافه و ان يعـبد االله و يطيعه ليخوله  في الاخرة  شبعة منها فيبعث الي مطعم شهي و مشرب هني و منكح و     
بهي  اذا بعثرعه عنه فلا مطمع لبصره في اولا و أخره الا الي اللذات قبقبه و ذبذبه و المستبصر بهداية القدس         

ا مستد حما علي هذا المؤخوذ عن رشده الي فنده  و    في شجون الايثار قدعرف اللذه الحق وّلي وجهه سمته        
 »ان كان مايتوخا بكّده مبذولاً له بحسب وعده 

 سـالك بـا اراده و رياضـت به اولين درجات وجدان و اتصال بار مي يابد متنعم به خلسه هاي مي شود ،                         -ج  
الاراده و الرياضه حدّأ ما     ثم انه اذا بلغت به      « نـور حـق تعالي مثل برقهاي مي دمد و سپس خاموش مي شود،             

 ».عنت له خلسات من اطلاع نور الحق عليه لذيذه 

اتصـال بـه جـناب قـدس كـم كـم ملكـه مـي شود سالك بدون رياضت كه قبلاً به عنوان حد و اتصال بود                            
،اتصـال بـرايش حاصـل مـي گـردد ،درابـتدا چون اين حالات مألوف و مأنوس نيست آرامش و قرار او را                        

كـه كه اطرافيان متوجه تغيير حالت او مي شوند ولي با استدامة كم كم به آن انس و الفت                    مـي گـيرد بطوري    
گرفـته و هـر وقـت خالـي از وقـت و اتصـال مـي شـود، حيران و ناراحت مي گردد، د رمراتب بعد حالات                            
درونـي او در ظاهـر ظهـوري پـيدا نمـي كند، بطوريكه با اينكه درجمع است ولي غايب است، بدون اينكه                       

 در مرحلة بعد به جايي مي رسد كه هر وقت اراده           -! حديث حاضر غايب شنيده اي       –ديگران متوجه شوند    
كـرد در محضر است و در مرحلة بالا به جايي مي رسد كه هرچيزي را ملاحظه كرد حق تعالي را ملاحظه                      

شود و لذات حقيقي به او      نمـوده تا جايي كه سّر او و آئينه جلا يافته اي است كه حق متعال در او ظاهر مي                     
اقامـه مـي شود و مبتج و شاد است ،گاهي نظري به حق دارد و به آن مبتهج مي شود و گاهي نظري به ذات                          
خـود كـه مبـتهج و بـه حـق اسـت تا بالاخره به جايي مي رسد به وصول تام بار يافته از خود به كلي غايب                             

 كه به اصطلاح علماء ،باالله ،به -حق تعالي  استمـي گـردد و اگـر توجهي هم نمود از حيث اينكه مزين به       
مقـام فـنا عـروج نمـوده از ناخود و موهوم خالي و به خود و حقيقت تحقق مي گردد و دل به او به حقيقت               

 . وارد مي گردد- روشن شدن حقيقت -منور و زنده مي شود، و درقيامت يعني قيام   حق 

ي غير از آن چيزي نيست حالا اگر به غير آن مشغول آنچـه هسـت حق حقيقت است و مقابل آن عدم، يعن       
گشـت و، بـه موهوم اشتغال زيده و در مسير هلاكت و نابودي قدم برمي دارد لذا در حديث شريف كميل                      

سبحات الجلال من غير    « در جواب مي فرمايند كشف    ) س  (وقتي كميل از حقيقت سؤال مي كند حضرت         
ي توضــيح مــي نمــايد حضــرت ســلام االله جــواب مــي فــرمايد كمــيل از حضــرت ســلام االله تقاضــا» اشــاره

) ص(بيان بيشتر مي كند حضرت      ) س(محوالموهـوم مع صحو المعلوم تقاضاي بيان بيشتر مي كند حضرت            
اطف » « و در نهايت مي فرمايد« نور يشرق من صبح الازل فيلوح هيا كل التوحيد آثاره        « جـواب مي فرمايند   
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 انا نيت و موهوم را خاموش كن صبح طالع شده و قيامت بر پا مي گردد ان                 چراغ» السـراج فقد طالع الصبح    
  ٧/حج» الساعه اتيه لا ريب فيها

  زين سان كه بقاي خويشتن مي خواهي                          از خرمن هستيت جوي،كي كاهي

 ا ه فتا گمراهي تا يك سر مو ز خويشتن آگاهي                                  گردم زني از ر

 فلم تهوني ما لم تكون في فانيا                                     ولم تغن ما لم تجتلي فيك صورتي

 از ابوالحسن  فرقاني پرسيدند خدا را كجا ديديد ؟ گفت آنجا كه خود را نديدم 

الا ان « نان و سكينه بار مي يابد ،اگر انسان به مقام عالي راه يافت ،حزن و اندوه از او برداشته شده و به اطمي       
  ٦٢/يونس »    اولياء االله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون 

 دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند                      و ندران ظلمت شب آب حياتم دادم 

 بيخود است از شعشعه پرتو ذاتم كردند                    باده از جام تجلي صفاتم دادند 

 از لذايذ ملتذ و از نعمي متنعم مي شود كه حاضلرا نيست لذت

ــند                         ــوض كــــ ــرت عــــ ــيا و آخــــ ــام دنــــ ــذت تمــــ ــا لــــ ــه آن را بــــ ــك لحظــــ ــت يــــ نيســــ
 »اللهم ارزقنا«

 كند و به من استعلاء يافته و من الهي خود           بنابرايـن سـالك در سـفر اول ،ديـوار مـن و تويـي را خراب مي                 
دسـت مـي يـابد كـه از آن تعبـير بـه فـنا مـي شـود ، پس فنا نابودي يكي و اثبات ديگري نيست، بلكه خود           
آگاهـي عارفانـه اسـت در ايـن خداگاهي ، من ، آدمي سعه و گسترش مي يابد و همه را  زيرنور چتر خود                

 بيروني نيست كه با او نامحرم باشد بلكه محرم ،مأنوس و همه             مـي گـيرد در مـي يـابد كه جهان يك پديدة            
نوع است مثل ذغال سرد كه در كنار آتش قرار مي گيرد كم كم نوراني، شفاف ، گرم مي گردد، و داراي                      
اثـرات وفوائـد بسـيار ، انسـان نـيز در اثـر توجـه به حق تعالي، لطيف نوراني گشته و متضمنبه صفات الهي                         

 ، لذا تصرف در عالم به سادگي …ت او مي شود درمرحلة  بالاتر او دست خدا مي شود و مي شود ، خدا دس 
تصـرف دربـدن خـودش مـي باشـد كه از اين مرحله اين عربي به مقام همّت ياد مي كند، نمونه اش تسبيح                         

 كوهها با حضرت داود؛
 ميرود كه وطن اصلي اوست   بدين ترتيب همانجا   ١٨/ ص» انا سخرنا الجبال معه يسبحن با لعشي و الاشراق        

 .و در آن قرار و اطمينان مي يابد، همانجا كه از آنجا نزول كرده بود 
 »اللهم ارزقنا«        

 يا رب به كمال بي نيازت                                                    يا رب به وفور كارسازيت 
                               يك جام حواله كن به فانياز بزم صفا به شاد كامي                       

 زان جام مدام مست و اله                                                  دارش به محمد و آله 
 و السلام عليك و رحمه االله و بركاته        
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 – اسوه   – تحقيق سيد محسن موسوي      – سيد حيدر آملي     –تفسـير محـيط الاعظـم و الـبحر الخضم            -٣
 ١٣٨٠ –چاپ اوّل 

 ١٣٧٣ چاپ دوم – نگاه – شيخ فخرالدين ابراهيم – همداني متخلص به عراقي –ديوان عراقي  -٤

 – نشريه آيه – علي شيخ الاسلامي    – شرح منازل السائرين     – علي شيخ الاسلامي     -راه و رسم منزلها    -٥
  ٧٩اوّل 

 چاپ اول   – انتشارات مبعث    –) ره  ( مجموعه سخنرانيهاي كنگرة علامه سيد حيدر        –سـتاره عرفان     -٦
١٣٨٢  

  عرفان نظري  -٧

 مقدمه و تعليقات استاد     –د الدين سعيد فرغاني      سعي – شـرح تايـيد ابـن فـارض          –مشـارق الـدراري      -٨
  دوّم - دفتر تبليغات حوزه علميه قم–جلال الدين آشتياني 

 انتشارات  – مقدمه كيوان سميعي     – شـيخ محمد لاهيجي      –مفاتـيح الاعجـاز فـي شـرح گلشـن راز             -٩
 ١٣٧٣ چاپ ششم -سعدي

 -يح علامه جلال الدين همائي     تصح – عزالدين محمود كاشاني     –مصـباح الهدايـه و مفتاح الكفايه         -١٠
 ١٣٧٦نشر هما پنجم 

 ١٣٨١ چاپ اول – چاپ اسوه –) ناشر (  ام ابيها – عباس قمي –مفاتيح الجنان  -١١
 
 
 
 
 
 


